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  شهادتنامه
  پيشينه
 

تحصيلات دوره دبيرستان خود را در رشته . اي مذهبي و سنتي به دنيا آمدم نوادهدر خا 1338سال  من در .1
در رشته حقوق قضايي پذيرفته . وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شدم 1356ادبيات گذراندم و در سال 

شگاه فعاليت ي در دانسياس هاي مختلفه يك سال قبل از انقلاب بود گروهدر آن دوره ك. شده بودم
پس از انقلاب . هاي انجمن اسلامي شدم اي كه داشتم جذب فعاليت ردند، من هم به دليل زمينه مذهبيك يم

انجمن اسلامي چند شاخه شد، از جمله هواداران سازمان مجاهدين خلق و من هم به هواداري از سازمان 
 . ن فعال بودمدانشجويان مسلمان دانشگاه تهرا )اسلامي(مجاهدين خلق در انجمن 

 
. حصار گذراندمهاي اوين و قزل مدت پنج سال را در زندان. ير شدمدستگ 1360در تظاهرات سي خرداد سال  .2

ا اسم آن دادگاه بود و هيچ در اتاقي كه تنه 1360پس از گذراندن يك دوره سخت بازجويي، در همان سال 
نه از نظر وضعيت دادگاه و نه آيين دادرسي، از اي از دادگاه در آن وجود نداشت، نه از نظر قضاوت و  نشانه

اعدام به حبس ابد حكم هيچ جهت، محاكمه شده و ابتدا به اعدام محكوم گرديدم، اما در بهمن ماه همان سال 
  .در زندان بودم 1365بعد با همين حكم حبس ابد تا سال . تخفيف يافت

 
ند و آنها هايي را بيرون كشيد وندهها آمدند و پرناالله منتظري به زندا گروههايي از طرف آيت 1365در سال  .3

ام  و در واقع هيچ چيز هم در پرونده خرداد دستگير شده بودم 30از آنجايي كه من در . را بررسي كردند
  .آزاد شدم 1365هايي بودم كه مشمول آزادي شدند و سال آن گروه ونبود، جز

  
  آغاز فعاليت براي احقاق حق ادامه تحصيل

  
هنگام دستگيري من در سال سوم دانشكده حقوق مشغول به تحصيل بودم و بعد از آزادي دوباره پيگير به  .4

اند و به اين  ان دانشجوي تعليقي به حساب آوردهورود به دانشكده شدم، اما متوجه شدم كه من را به عنو
م د كه براي ادامه تحصيلبعد از آن مبارزه من از اين جهت شروع ش. توانم وارد دانشكده بشوم ترتيب نمي
هاي مختلف از جمله سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجعي كه به آنها  با مراجعه به دستگاه. تلاش كنم

از . درسم را به اتمام برسانم مام به دانشكده شدم كه بتوان م، پيگير گرفتن مجوز ورود دوبارهدسترسي داشت
زندان رفته و حتي كساني كه زندان نرفته بودند اما بعد از انقلاب جايي كه تعداد دانشجويان تعليقي يا آن

ها نداده بودند، بسيار زياد بود، يك هيات بررسي وضعيت دانشجويان نگي اجازه ورودشان را به دانشگاهفره
  .تعليقي در سازمان بازرسي كل كشور تشكيل شده بود
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داد  به من مياي به من داده شد كه اجازه ادامه تحصيل را  هنام 1367 ام در بعد از دو سال از زمان آزادي يتاًنها .5
  . البته با اين شرط كه ديگر در دانشكده هيچ گونه فعاليت سياسي انجام ندهم) گرداند من بر ميبه (

 
از آن جايي كه در آن زمان براي دوره . التحصيل شدم فارغ 1369ارد دانشكده شدم و سال و 1367سال  .6

هايي كه زندان رفته بودند امكان  د بسيار سخت بود و بچهفوق ليسانس شرايط وروكارشناسي ارشد يا 
  .پذيرفته شدن نداشتند، من تحصيلات خود را در همان مقطع ليسانس تمام كردم

  
  موانع اخذ پروانه وكالت

  
 بر اساس اطلاعيه استخدام بانك تجارت به آن بانك مراجعه كردم و به صورت التحصيلي بعد از فارغ .7

 بعد از يك سال اداره گزينش بانك تجارت متوجه شد كه من. آزمايشي در اداره حقوقي آن استخدام شدم
  . آنها عذر من را خواستند و به اين ترتيب از بانك اخراج شدم. ام سابقه سياسي داشته و زندان بوده

 
اري آن كرده بود، شركت وكالتي كه كانون وكلا اقدام به برگزكارآموزي آزمون  در همان سال در اولين .8

  . بود 1372اين در سال . كردم و قبول شدم
 
اي به  ما حدود هفت يا هشت ماه بعد نامها. در آن مقطع من هيچ گونه فعاليت سياسي و اجتماعي نداشتم .9

شما شرايط لازم براي اخذ پروانه وكالت را نداريد و «يد، كه در آن نوشته شده بود كه دست من رس
كه  گير اين قضيه شدم و متوجه گرديدمبعد از آن پي. »...وفق باشيد ودر سنگرهايي ديگر م اميدواريم كه

ب پيگيري من در كانون با جوا. نامه مزبور با عنوان گزينش از طرف كانون وكلا براي من ارسال شده بود
  .ندوكالت بده پروانه منبه  ندتوان نمي آنهاآمده است،  مناي براي  رد مواجه شد، كه چون چنين نامه

 
كه بعد بر اساس آن بتوانم پروانه پايه يك (به مدت نه سال من ابتدا به دنبال گرفتن پروانه كار آموزي  .10

هيات مديره كانون  ياي يك بار پشت در اتاق اعضا به طور جدي هفته 1378ز سال بودم و تقريبا ا) بگيرم
شان را به من بدهند و در واقع من را پذيرفته و  و نظر قطعيوكلا منتظر بودم كه موضوع من را مطرح كرده 

  .به من پروانه وكالت بدهند
 

آموزي بدنبال اخذ نظر مساعد وزارت اطلاعات بود و براي اين منظور هم براي دادن پروانه كاركانون وكلا  .11
ورم و آ اد ميچندين بار با وزارت اطلاعات مكاتبه كرده بود، حدود چهار مرتبه تا آنجا كه خودم به ي

پاسخ  وكالت به من جواب رد داده بود و بر اساسكارآموزي وزارت اطلاعات هم به آنها براي دادن پروانه 
تا اين كه . كرد و من نيز مجبور بودم كه دوباره نامه بنويسم و درخواست كنم آنها كانون هم من را رد مي
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وزارت  1379، در سال و فضا كمي تلطيف شده بود بالاخره در مرتبه چهارم كه در دوره آقاي خاتمي بود
من به آنجا رفتم و . اي داشته باشم ود وزارت اطلاعات با آنها مصاحبهاطلاعات از من خواست كه در محل خ

ام،  ز زندان تا كنون چه كارهايي كردهام ا كامل از من شد، كه از زمان آزاديطبق معمول يك بازجويي 
آنها نهايتا از من ... . ام و ام را ديده ام، كدام يك از دوستان قديمي حرف زده انيام، با چه كس كجاها رفته

دهم كه هيچ كار غير  تعهد مي«من هم نوشتم كه . نويسمتعهدي گرفتند و خواستند كه خود من متن آن را ب
بعد از مدتي  ».چه كارغير قانوني انجام دادم مطابق قانون با من برخورد شوداي انجام ندهم و چنان قانوني

پروانه كار آموزي من  1381در سال ) نيز(وزارت اطلاعات جواب مثبت داد و به اين ترتيب كانون وكلا 
  .را داد

 
اين دوره . انجام دادم) وكيل پايه يك دادگستري(دوره كار آموزي خود را پيش آقاي عبدالفتاح سلطاني  .12

موعد اتمام آن چون نزديك به زمان آزمون اختبار  حدود يك سال و نيم بود، اما حدود يك ماه زودتر از
به اين (مطرح شود و) اين موضوع(در هيات مديره درخواست كردم كه بود و من هم آمادگي آن را داشتم، 

توانند در  دوره كارآموزي شان باقي مانده ميهيات مديره قبول كردند كساني كه حدود يك ماه از ) ترتيب
   .آزمون اختبار شركت كنند

 
در آزمون اختبار شركت كردم و موفق شدم كه پروانه وكالت پايه يك دادگستري  1381من در بهمن  .13

  .خود را بگيرم
  

  آغاز فعاليت حرفه اي در مقام وكيل دادگستري
  

هاي فعالين  وجه شدم، كه ايشان يك سري پروندهدر زمان كارآموزي كه پيش آقاي سلطاني گذراندم مت .14
توانستم وكالت آنها را بپذيرم، چون  را داشتند و بديهي بود كه من نميها  بيمذه –دانشجويي و ملي 

اما من در دفتر . خودم نداشتم از نظركارآموز بودم و از لحاظ دانش حقوقي آمادگي دفاع در دادگاه را 
بشر بودم و  هاي حقوق زمينهفعاليت در مند به  قبل علاقهمن از . شدم كردم و آشنا مي ها را مطالعه مي پرونده

  .هاي خودم را در اين عرصه شروع كنم باعث شد كه دوباره فعاليت) امكان(اين 
 

خواجه نصير بود، كه  اي كه من در اين زمينه گرفتم، متعلق به يكي از دانشجويان دانشگاه اولين پرونده .15
اين پرونده كه به . نيست و شايد راضي نباشد) حاضر(به خاطر اين كه  خودش . خواهم بگويم اسمش را نمي

  . مطرح شده بود) تهران(دادگاه انقلاب  26صورت مشترك با آقاي سلطاني بود، در شعبه 
 

قرار بود كه يك روز ما براي مطالعه اين پرونده به دادگاه برويم، كه ما از صبح به آنجا رفتيم و قاضي هنوز  .16
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هاي خود را نوشتيم  ما نامه. قاضي حداد بودملقب به دهنوي قاضي اين پرونده، قاضي حسن زارع . نيامده بود
اين انتظار تا ساعت يازده طول كشيد، تا اين . و درخواست كرديم كه دستور مطالعه پرونده را صادر كنند

من هم چند بار به . كه بالاخره قاضي آقاي سلطاني را احضار كرد اما به من هنوز اجازه ورود نداده بودند
ما وقت زيادي نداريم و بايد پرونده را مطالعه كنيم و قاضي هر چه زودتر تكليف مدير دفتر تذكر دادم كه 

ز ديگري نيم ساعت بعد آقاي سلطاني بيرون آمدند و گفتند كه خانم پراكند برويم، رو. ما را روشن كند
  .گرديم براي مطالعه پرونده برمي

 
آقاي سلطاني . از صبح آمده بوديم بيرون كه آمديم، پرسيدم چطور شد كه امروز منصرف شديد، ما كه .17

كند كيست؟ ايشان حكم اعدام شما نمي دانيد كه اين خانم پرا«اند،  فتند كه آقاي حداد به ايشان گفتهگ
  . »...ستاساسا چه كسي به او پروانه وكالت داده ا... . اند و فردي امنيتي و سياسي و ضد نظام است داشته

 
بودند، چون زماني كه به دفتر ايشان رفتم نامه عدم محكوميت كيفري موثر را البته آقاي سلطاني در جريان  .18

دانستند كه نهايتا  ن گرفتن پروانه من هم بودند و ميكه از دادستاني گرفته بودم، به ايشان دادم و در جريا
  . وزارت اطلاعات تاييد كرد كه من توانستم پروانه وكالت بگيرم

 
كه همين وزارت اطلاعات ايشان را تاييد كرده كه به ايشان ) گفته بودندآقاي سلطاني به قاضي حداد ( .19

اما قاضي حداد (. اين كارها را انجام بدهند توانند پروانه وكالت داده شود و ايشان الان وكيل هستند و مي
 اجازه خواندن چنين ]راكندخانم پ[به ايشان به هيچ عنوان اصلا مصلحت نيست كه ! نه« :كه) گفته بود
خلاصه آقاي سلطاني كه ديده بودند . »]خانم پراكند[ م به ايشانهد هاي امنيتي داده شود و من نمي پرونده
را قانع كنند، آن روز از خواندن پرونده منصرف شدند و ما از آنجا بيرون ) قاضي حداد(توانند ايشان  نمي

  .آمديم
  

  سابقه آشنايي با قاضي حداد
  

دانم دادستان كرمانشاه بود و ايشان به قول معروف بچه محل  جا كه من مي اد در دهه شصت تا آنقاضي حد .20
ما با هم همسايه بوديم در يك كوچه و ايشان يك سال قبل از من در دانشگاه ملي حقوق قبول شد . ما بود

ه و سال بعد هم من در دانشگاه تهران حقوق قبول شدم و حتي به ياد دارم كه از ايشان كتاب قانون مدني ب
قلاب او به سمت راست يا حاكميت را داشتيم، اما بعد از ان آشنايييعني با هم اين . امانت گرفتم براي مطالعه

به اين ترتيب ميان ما اختلاف افتاده بود و . هاي مخالف حاكميت رفتم شد و من به سمت گروه) متمايل(
سالي كه من دستگير شدم، چون . تدانس الف بود و همه مسائل من را هم ميايشان خيلي شديد با من مخ

  .همسايه ما بود در جريان همه مسائل من قرار گرفته بود
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وقتي در دفتر شعبه دادگاه من را ديد، البته من سرم را بلافاصله انداختم پايين . شناخت از اين جا او من را مي .21

همين خاطر هم من را معطل كه نخواهم به او سلام كنم، او هم من را شناخت و به درون دفترش رفت و به 
فته بود كه شما به آقاي سلطاني گ. ها را به او زده بودسلطاني را خواسته بود و اين حرف بعد هم آقاي. كرد

ايشان . گفته بودند من كاملا از اين مسائل مطلع هستم) آقاي سلطاني(دانيد، كه ايشان  اين مسائل را نمي
  .عات هم در نهايت تاييد كرده كه توانسته پروانه وكالت بگيردعفو خورده و وزارت اطلا) خانم پراكند(

  
  مورد صلاحيت وكيل ايراد شبهه در

  
كانون وكلا تنها . به يك وكيل بگويد كه صلاحيت مطالعه پروانه را دارد يا نه اساسا قاضي حق ندارد .22

وكيل پروانه وكالت وقتي به يك كانون وكلا . تواند صلاحيت وكيل را تاييد كند ميمرجعي است كه 
در حدود صلاحيتش كه ممكن است كار تواند  او هم مي وكند،  ، در واقع صلاحيت او را تاييد ميدهد مي

تواند در  پروانه پايه يك كه ديگر وكيل مي آموز باشد، پرونده بگيرد و در آن دخالت كند و بعد از اخذ
قاضي حق ندارد كه در اين . آنها را به عهده بگيردها دخالت كند و در همه جور دعاوي دفاع از  همه پرونده

شده است، مخصوصا در گذاشته متاسفانه اين بدعتي است كه درجمهوري اسلامي . زمينه دخالت كند
دانيم كه  گويند كه صلاح نمي آيد كه به يك وكيل مي قلاب خيلي زياد اين مسائل پيش ميهاي ان دادگاه

  .به من گفته شد بارها. ها را بخوانيد اين پرونده
  

  محدوديت براي مطالعه پرونده
  

در پرونده يكي از دانشجويان وبلاگ نويس كه در دادسراي كاركنان دولت مطرح بود، موكلم را احضار  .23
ما رفتيم به اتاق اينترنت كه كاملا غير قانوني ما را به اتاقي بنام اتاق اينترنت راهنمائي كردند و كردند و 

احضار كرده بايد در همان بازپرسي تحقيقات صورت بگيرد و اگر كارشناسي هست بازپرس ) چون. (است
اين كارشناس بر روي چه بايد كار خود را زير نظر بازپرس انجام دهد و به طور مشخص معلوم باشد كه 

شما  ما رفتيم و گفته شد كه جلوي اتاقي به نام اينترنت برويم كه آنجا با. خواهد كارشناسي بكند مسائلي مي
  .تر فرستاد يك طبقه پايينبه يعني شعبه ما را . كار دارند

 
اين در شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت بود و آقاي محبي كه در حال حاضر بازپرس شعبه اول دادسراي  .24

به خاطر ندارم كنم و دقيق  مي فكر. اوين است در آن زمان بازپرس شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت بود
كه به جان وبلاگ نويسان افتاده بود همان زمان . افتاده باشد 1386كه اين اتفاق در سال  كنم ميولي تصور 
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  . كردند در ارتباط با اينترنت فعاليت مي بودند، كساني كه
 

عجيبي به موكل من  در زماني كه من و موكلم منتظر رسيدن بازپرس بوديم، ناگهان فردي آمد و با لحن .25
چون كه خود من زماني متهم  با لحني كه براي من آشنا بود، »!اينجاها پيدات نميشه! ي بينيمتنم« :گفت

و لحن  »نمي بينمت« گويد دانستم وقتي يك بازجو مي كاملا مي. بازجوها سروكار داشتم بودم و در اوين با
 ساندن موكل من راديدم كه اين شخص به نوعي قصد تر. خاص آن را به كار مي برد، منظورش چيست

دانستند كه  آنها هم نمي. ودم را معرفي نكردماي كه گفت عادي بود، من چيزي نگفتم و خ چون جمله. دارد
را پوستت «د كه در پاسخ سلام موكل من گفت بعد از چند دقيقه شخص ديگري آم. من چه كسي هستم

  .و رفت »كنم مي
 

نها گفتند كه نه آ. عنوان وكيل معرفي كردمدو دقيقه بعد موكل من را صدا كردند و من رفتم و خودم را به  .26
  يم و اين در همان سالي بود كه ماده واحده حفظ حقوق شهروندي تصويب شده بود؛هد راه نميرا ما وكيل 

اين ماده واحده تازه تصويب شده بود و اينها هنوز با آن سر و كاري نداشتند . بود 1382 سال فكر مي كنم
. دهيم كه وكيل در بازجويي حاضر باشد بودند و گفتند كه ما اصلا اجازه نميو با اين ماده واحده آشنا ن

گفتم شما برويد بند سوم اين ماده واحده را مطالعه كنيد، كه در آن نوشته كه حتي اگر متهم وكيل هم 
او نداشت و بخواهد كه وكيل داشته باشد، شما بايد اين امكان را براي او فراهم كنيد و اين فرصت را به 

  .اش بهره مند بشود بدهيد كه بتواند از امكانات وكيل و كارشناس براي پرونده
 

من به . كنم روم با بازپرس صحبت مي و من هم گفتم كه مي! يك ساعت جرو بحث همچنان گفتند نهبعد از  .27
را گويد كه پوستت  ل من مياين آقا چه كسي است و به چه حقي به موك« :گفتم) بازپرس(ايشان 

وست خواهد پ اين چه كارشناسي است كه مي« :گفتم .كارشناس استايشان گفت كه ) بازپرس( »نم؟ك مي
 »خواهد پوست موكل من را بكند؟ خواهد با موكل من بكند و چرا مي موكل من را بكند؟ چه كاري مي

بازپرس متوجه شد كه خيلي پيش من بد شده است، اين كه در حضور من به عنوان وكيل اين حرف را به 
   ».كنم را صدا مي) كارشناس(الان ايشان  خانم شما بفرماييد من« :گفت) بازپرس. (موكل من گفته است

 
ازجوي مذكور را نديده را صدا كرد و متاسفانه من تا آن موقع ب) كارشناس(آمدم پايين و اين بازجو من  .28

اين دفعه . دوباره من را صدا كردند. بازجو رفت و بعد از نيم ساعت برگشت. دانم نام او چيست بودم و نمي
بله ما مطيع امر آقاي محبي، آقاي « :كاملا عوض شده بود و خيلي دوستانه و محترمانه بود كه) بازجو(لحنش

، اما چون اين پرونده امنيتي است، صلاح نيست كه شما ...ست و ابگويند درست  و هرچهبازپرس، هستيم 
خواستند من اين پرونده را ببينم و يا در بازجويي حضور  بنابراين از آن جايي كه نمي ».حضور داشته باشيد

تواند  كردند و گفتند كه موكل شما هم ميداشته باشم، آن روز از بازجويي كردن از موكل من صرف نظر 
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  .توانيم انجام دهيم وق خود مشورتي بكنم كه چه كار ميمافبرود، تا من با 
  

  محدوديت براي ملاقات موكل
  

يك مورد از خودم را . يكي دو مورد را من همين طوري به شما بگويم كه فقط اين نبود كه پرونده را ندهند .29
به جرم نشر ها كه آقاي سلطاني  مذهبي –بعد از جريان ملي . كنم بگويم چون در مورد خودم صحبت مي
 به چهار ماه حبس محكوم شد، علي رغم اين كه همه متهمين آمدند اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي

كه در  ندا و در دادگاه هم اين حرفها را زده ندا گفته خودشان را ها همهو در دادگاه شهادت دادند كه اين
ي و ضبط هم شده همه اينها فيلم بردار .ندا مورد ضرب و شتم قرار گرفته شان ولسلحضور قاضي حداد، در 

آموز اي كه خودم هم كار ن در دورهو م ،ها آقاي سلطاني محكوم شد و به زندان رفتعلي رغم اين. است
  .شدم وكيل آقاي سلطانيايشان بودم 

 
كاركنان  1410رفتم كه در آن موقع رئيس شعبه  آقاي سلطاني پيش آقاي مرتضوي مي من به خاطر پرونده .30

حكم را نداده بود و يك ولت بود و در همين شعبه آقاي سلطاني محاكمه شده بود، منتها آقاي مرتضوي د
البدل به نام آقاي گودرزي حكم عليه آقاي سلطاني را داده بود، اما به هر حال شعبه آقاي  دادرس علي
  . بگيرم) پرونده(اضي من مجبور بودم كه براي ملاقات با آقاي سلطاني دستور آن را از ق. مرتضوي بود

 
وكيل لازم بداند بايد امكان ملاقات با موكل خود را داشته  ها، هر وقت ق آئين نامه اجرايي سازمان زندانطب .31

يك يا دو مرتبه من . طبق آئين نامه مذكور وكيل بايد دستور ملاقات را از قاضي ناظر زندان بگيرد. باشد
  . اين كار را انجام داده بودم و توانسته بودم كه موكل خود را در زندان ملاقات كنم

 
وكيل ايشان هم با من به هم در زندان بودند و ) وكيل پايه يك دادگستري(در آن زمان آقاي دادخواه  .32

) اي نكته(تبه ملاقات كردن، ما متوجه بعد از دو يا سه مر. آمدند كه با آقاي دادخواه ملاقات كنند زندان مي
بياورند،  ز بنداي بگيرم كه موكلم را ا رفتم نامه) بعد( وقتي من رفتم از قاضي ناظر دستور گرفتم و. شديم

ما ! نه« :تاي دارد، كه بعد از بررسي آن گف مه را بنويسد زير شيشه ميزش نامهخواهد نا ديدم خانمي كه مي
اند كه اين  لطاني و دادخواه را نوشته و گفتهچون اينجا اسم آقايان س. توانيم به شما اجازه ملاقات بدهيم نمي

من ) به اين ترتيب( ».بيايند قاضي را ببينند) وكلاي ايشان( خواهند ملاقات داشته باشند بايد دو نفر وقتي مي
  .مجبور شدم بروم آقاي مرتضوي را ببينم

 
اصلا داخل ! آقاي مرتضوي اجازه ندادند كه من اصلا ببينم قاضي چه شكلي هست ،دو سه مرتبه كه من رفتم .33

ن با موكلم ضروري است و موارد بعد از دو سه مرتبه رفتن، من گفتم كه ملاقات م. شعبه من را راه ندادند
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يك سري . گفتم مي ضرورت را هم مجبور شدم كه به آنها بگويم، هر چند كه اساسا نبايد به آنها
دادم و لزومي نداشت كه من به آن قاضي  بايست انجام مي و ميبودم هايي بود كه من به عهده گرفته  پرونده

  . داد دستورش را مي ،قاضي بر اساس آن صرف درخواست من بايدبه . را بگويم) اين مسئله(
 

شما به عنوان اصلا « :با وجود گفتن موارد ضرورت، اولا كه قاضي به من اجازه نداد و بعد هم به من گفت .34
در واقع اين خيلي اسف انگيز است،  »!خواهي به ملاقات يك مرد در زندان بروي؟ يك خانم براي چه مي

و شما نبايد من  آقا من در اينجا يك وكيلم« :گفتم) در پاسخ.(بزندچنين حرفي را به يك وكيل  كه قاضي
من وكيلم و ايشان . مرد ببينيد را هم نبايد به عنوان يك) موكل من( را به عنوان يك خانم ببينيد و او

هر كسي باشد من وظيفه دارم، بايد بروم و ملاقاتش كنم و اصلا ملاقات . موكل بنده هستند) آقاي سلطاني(
   ».با موكلم ضروري است و شما حق نداريد كه اين حرف را به من بزنيدمن 

 
متاسفانه موارد اين چنيني هم بوده و يا مثلا در دوره بعد كه آقاي سلطاني در بازداشت موقت بودند و اين  .35

وكيل  12ي آقاي سلطان .دادگاه انقلاب قاضي پرونده بود 26آقاي حداد در شعبه  1384در سال  ،دفعه هم
كردند كه قاضي را ببينند، چون آقاي سلطاني حدود چهار ماه در انفرادي بود و از  همه وكلا سعي مي. داشت

به همين خاطر . ضعيتي استخواستيم ببينيم كه در كجاست و در چه و ايشان هيچ خبري نداشتيم اساسا مي
قاضي حداد را ببينند و به همه اجازه همه وكلا توانسته بودند كه . كرديم كه حتما قاضي را ببينيم تلاش مي

موقع شروع دادگاه براي همه وكلا احضاريه آمد اما . داده بود كه به داخل بروند، اما به من اجازه ورود نداد
بعد هم كه دادگاه انجام شد و راي صادر گرديد به همه وكلا راي را ابلاغ كرد الا به . من را احضار نكرد

  .كرده بود و به عنوان وكيل قبول نداشت) وكلا( ج از آن زنجيرهيعني اصلا من را خار. من
  

  نامه محدوديت ها براي ثبت وكالت
  

يكي از فعالان سياسي يك بار . ، آقاي صلواتي هم براي من چندين مرتبه مزاحمت ايجاد كرد15در شعبه  .36
دادگاه انقلاب پرونده داشتند و من به همراه آقاي سلطاني وكالت ايشان را به عهده  15در همين شعبه  عرب

، چون آقاي صلواتي وكالت نامه را گرفت و نگاه كرد. بردم 15من وكالت نامه را به شعبه . گرفته بوديم
بعد از آزادي آقاي سلطاني از اولين بازداشت ايشان بود، ) در آن زمان. (داد بايد براي ثبت آن دستور مي

حكم اوليه هم پنج سال حبس و . دادگاه تجديد نظر صادر شده بود 17شان در شعبه  برائتحكم كه 
علي رغم اين كه . ها از بين رفته بود عد از تجديد نظر همه اين محروميتمحروميت از وكالت بود، كه البته ب

مطبوعاتي شده بود بعد از گذشت يك ماه، گويا آقاي صلواتي در جريان اين ) رائت آقاي سلطانيحكم ب(
بعد از ديدن وكالت نامه گفت ) ه همين خاطرب. (كرد و يا اين كه تظاهر به ندانستن ميامر قرار نگرفته بود 
حروميت از وكالت توانند وكالت كنند، چون م ه خودشان مشكل دارند و اساسا نميكه آقاي سلطاني ك
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  .دارند
 

ست و الان هم چندين پرونده مگر شما خبر نداريد كه راي برائت آقاي سلطاني آمده ا! من گفتم كه نه  .37
كردند، چون حكمشان هنوز  موقع هم كارشان را مي آن. اند و مشغول كارند و هيچ مشكلي هم ندارند گرفته

  . قطعي نشده بود
 

. شما مشكل داريد !چرا نمي توانم؟ گفت نه) از او پرسيدم( .توانيد نمي د به من گفت، شما هم كه اصلابع .38
  . خلاصه بعد از جرو بحث زياد به من گفت كه اجازه بدهيد من با حفاظت و حراست اينجا مشورت كنم

 
اي به رئيس دادگاه انقلاب نوشتم، كه در آن موقع آقاي  من نامه. سئله براي من سنگين آمدخيلي اين م .39

بودند و جريان را برايشان شرح دادم و خواستم كه اين قاضي را ارشاد كنند، كه قاضي نبايد از مبشري 
قاضي . حفاظت و حراست دستور بگيرد و اين حفاظت و حراست هستند كه بايد تابع دستور قاضي باشند

اين وكالت  يد كهخواهش مي كنم كه ايشان را ارشاد كنيد و دستور بده« .نبايد كه با آنها مشورت كند
  .»نامه ما ثبت شود

 
طبق لي توي نامه نوشتند كه توانيم به قاضي دستور بدهيم و مبشري در پاسخ نوشتند، كه ما نميآقاي  .40

  ... .  مقررات عمل كنيد و
 

چون دوباره ما را در شعبه راه ندادند، من مجبور شدم كه نامه را در دفتر كل دادگاه انقلاب ثبت كنم و از  .41
نامه ثبت شد و بر روي پرونده رفت، من هم بعد . گرفت پس از ثبت بر روي پرونده قرار ميهمان جا هم 

  اند؟  ده و ارشاد شدهاين نامه را خوان از چند روز براي پيگيري رفتم كه ببينم آقاي صلواتي
 

من بايد با كانون وكلا صحبت كنم و ببينم « :روي موضعش بود و اين دفعه گفت اما آقاي صلواتي همچنان .42
گفتم شما براي اين قضيه بايد پروانه من را ببينيد و اگر من پروانه داشته باشم  ».كه آيا شما صلاحيت داريد

اما ايشان قبول نكرد و . توانم در اين پرونده دخالت كنم رم و ميپس صلاحيت داام اعتبار دارد  و اگر پروانه
اما من نفهميدم كه آيا ايشان . من هم گفتم كه اين كار را انجام بدهد. گفت كه بايد با كانون صحبت كنم

  . با كانون مكاتبه كرد يا نه
 

اريه اي ضقاي سلطاني احبعد از مدتي ما متوجه شديم كه محاكمه انجام شده، بدون اين كه براي من و آ .43
در واقع بدون حضور ما ايشان را محاكمه كرده و حكم هم صادر كرده بود، بعد هم كه پرونده به . بيايد

  .مرجع تجديد نظر رفته بود
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در اين مقطع كه آقاي صلواتي علي رغم اين كه . اين وكالت نامه ما به اين ترتيب در همان شعبه باقي ماند .44
هست، ) دادگاه انقلاب 15عبه ش(د و يك نسخه از آن در آنجا رفت، اما آن را ثبت نكروكالت نامه ما را گ

هاي من مبني بر اين كه دستور ثبت آن را بدهد، مبني بر اين كه من به رئيس دادگاه انقلاب شكايت  نامه
و شكايتي هم شان خواستم كه اين نامه را ثبت كنند و بعد هم كه نامه نوشتم به كانون وكلا اي كردم و از

من شكايات مختلف به مراجع مختلف دادم و ). قوه قضائيه(اداره پيگيري حقوق شهروندي  كردم به دفتر
مطرح شده بود و  15اي در شعبه  ها كه دوباره پرونده بعد از مدت. لواتي را عنوان كردماين تخلف قاضي ص

اي گرفته  حالت دوستانهگرفت و ثبت كرد و  من به آنجا رفتم، اين دفعه بسيار محترمانه وكالت نامه من را
من آن جريان را فراموش كرده بودم و پرسيدم چه . »!دست به شكايتتم كه خوبه خانم پراكند«: بود كه

به رئيس قوه قضائيه، به رئيس دفتر پيگيري حقوق شهروندي  ،نويسي ايتي؟ گفت به كانون وكلا نامه ميشك
هاي قضايي  به عبارتي اين پيگيري. (اين موارد به اطلاعش رسيده است من فهميدم كه همه !نويسي نامه مي

  ).در تغيير رفتار وي موثر بود و به نوعي به نتيجه رسيد
  

   تهديد وكلاي فعال در زمينه حقوق بشر
  

د و در زمينه زياد بو هموكلايي كه تعدادشان . عرصه بر وكلا بسيار تنگ شد 1388بعد از انتخابات سال  .45
دفتر آقاي با و يا ؛ بودنددر ارتباط با كانون مدافعان حقوق بشر اينها يا كردند،  بشر فعاليت ميحقوق 

توانستند وكيل بگيرند و يا  گرفتند كه نمي وكالت كساني را به عهده ميآنها هم  كهاقي ب) عمادالدين(
من خودم  .گرفتند عهده ميرا به  كساني كه اتهامات سياسي داشتند و از حقوق خود بي اطلاع بودندوكالت 

به دادگاه انقلاب احضار شدند و در آنجا با مامورين ] وكلا[در چند مورد شاهد بودم كه چند تن از آنها 
هايي را نگيرند، كه  د شده بودند كه ديگر چنين پروندهوزارت اطلاعات مواجه شده، بازجويي و تهدي

حق دارد هر كسي . هيچ كدام از همكارانم را سرزنش كنم توانم البته من نمي. كارساز هم شده بودمتاسفانه 
صميم به اين ترتيب تعدادي از آنها ت. دهم خواهد بكند و به آنها هم حق مي كه تصميم بگيرد كه چه مي
هايشان را كمتر  هم تصميم گرفتند كه تعداد پروندههايي را نگيرند، تعدادي  گرفتند كه ديگر چنين پرونده

به نسبت  1388گرفتند بعد از انتخابات سال  هايي سياسي را مي كه تعداد وكلايي كه پروندهين شد كنند و چن
  .بيشتر به چشم آمدند) كه همچنان در زمينه حقوق بشر فعال بودند(سابق بسيار كمتر شد و وكلايي 

  
  محدوديت هاي حضور در دادگاه

  
هايي براي ورود به دادگاه انقلاب  محدوديت 1388ياست جمهوري در سال وكلا تا قبل از انتخابات دهم ر .46

توانستند وارد دادگاه بشوند، اما در مورد  وكلا مي) در واقع. (چشم گير نبودداشتند، ولي اين قدر زياد و 
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براي ورود وكلا به دادگاه انقلاب . هاي خود را دارد ضي و مطالعه پرونده، آنها داستانديدن قا
عان به ردند، از جمله به هنگام ورود سالني بود كه متمهين و ساير مراجهاي بيشتري را ايجاد ك محدوديت

ز شعبه بگيرد كه آيا در هر حال وكيل مجبور بود كه يك تاييديه ا. گرفتند اي مي دادگاه بايد در آنجا نامه
كاركنان در بسياري از موارد كه يا قاضي نبود و يا اگر هم بود، . تواند داخل شعبه شود يا نه اين وكيل مي

ازه ورود يا عدم ورود وكيل را دادگاه انقلاب، اج 28آقا مجتبي در شعبه يا اداري دفتر مثل آقاي فلاح، 
  .دادند مي

 
كه دو عدد دستگاه گذاشته بودند ) به اين صورت(سيستم را مكانيزه كرده بودند،  1388بعد از انتخابات سال  .47

نشستند كه آن  وكلا درست مثل بانك ها منتظر مي متهمين وكه براي دادن نوبت بود، بعد همه اعم از 
كند  كارمندي كه برگه ورود را صادر ميدستگاه شماره نوبت آنها را اعلام كند و تازه آنها بروند و با 

اين براي وكلا بسيار سخت بود، چون گاهي ما محاكمه داشتيم، . صحبت كنند كه با شعبه هماهنگ كند
اي در دادگاه انقلاب سر بزنيم، بعد  يزي كرده بوديم كه اول به پروندهبح يا برنامه رص 8:30مثلا در ساعت 
خيلي وكلا را در محدوديت هاي ديگر برويم و اين ديگري در ساعت ده صبح در دادگاه سر وقت پرونده

ول آن ا البته تا موقعي كه من آمدم شيوه به اين صورت بود، كه وكلا. داد و خيلي سخت شده بود قرار مي
دادند، وارد  و در نهايت هم كه اگر اجازه مي دشدن منتظر صدا كردن اسمشان مي كردند و برگه را پر مي

  .شدند دادگاه مي
  

  تهديدات
  

كردم  من فكر مي. كي از محاكماتم بگويماي را از ي خواهم خاطره شدم، اول مي در مورد تهديداتي كه من مي .48
هايي را براي من ايجاد  ييات پرونده خود من بوده محدوديتكه در جزكه تنها قاضي حداد به واسطه اين 

من وكالت يكي از . كرده، اما بعد فهميدم كه بقيه قضات هم از اين جزييات مربوط به من مطلع هستند
جلسه آن را صورت در جلسه دادگاه، ابتدا مقدمه. دادگاه انقلاب برعهده داشتم 28دانشجويان چپ را در شعبه 

من به اين قضيه . د، بعد منشي دادگاه كه كنار قاضي نشسته بود، موكل من را به نزد خود فرا خواندنوشتن
  . دهم كه او به آنجا برود كنار وكيل بنشيند و من اجازه نمياعتراض كردم، كه موكل بايد 

 
نوعي ميدان دعوا  توان در واقع محاكمه ناميد و به را نمي 28در شعبه  ر اينجا قاضي مقيسه، كه محاكماتشد .49

نمود، به  چرا كه بسيار مغرضانه برخورد مي كرد ي هميشه جلسه دادگاه را متشنج ميو جنگ بود و خود و
شما اساسا قصد به زدن جو دادگاه را داريد و شما خودتان ضد نظام هستيد و زنداني نظام « من پريد كه

مثل خود او بلند اعتراض كردم و ديدم كه گويا بايد  من هم به او. »...و اصلا  نظام را قبول داريد؟ ايد بوده
اين تفتيش عقايد است و شما خودتان به . شما حق نداريد چنين سوالي را از من بپرسيد«صحبت بكنم، كه 
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اي هم كه  به علاوه، هر مسئله. من مي زنيد اين چه حرفي است كه به .اين صورت مرتكب جرم مي شويد
اين محاكمه موكل من است و بايد . و اينجا هم جلسه محاكمه من نيست باشد مربوط به شخص من است

  ».درارتباط با آن صحبت شود
 

ز آن وي در هر بعد ا. به اين ترتيب من فهميدم كه قاضي مقيسه هم در جريان پرونده من قرار گرفته است .50
ايشان خوب  اگر حاليا  »هنوز بازداشت نشدي؟ هنوز دستگير نشدي؟« گفت ديد، مي فرصتي كه من را مي

مطالعه پرونده موكلينم يا مثلا من روزي براي  »يه روزي هم من تو رو محاكمه كنم؟ميشه « :گفت بود مي
حكم صادره براي يكي از همكارانم، آقاي خليل بهراميان، انقلاب مراجعه كرده بودم ديدم كه  28به شعبه 

ي ضقا(ايشان  .منتظر برگشت آن از تايپ بود دگاهو قاضي مقيسه در دفتر دابراي تايپ فرستاده شده بود 
م مهناز پراكند هم حكم مي شود كه من روزي به همين صورت براي خان«در همان حال گفت كه ) مقيسه

قاضي اين شعبه مي گفت كه ) قلابدادگاه ان( 15مراجعه به شعبه مواردي در يا مثلا در . »صادر كنم؟
  . موارد به نحوي تهديد بود همه اين »!شنيده بودم دستگير شدي«

  
  پرونده مديران جامعه بهايي ايران

  
ل و نيم در موكلين من كه هفت نفر مديران جامعه بهايي ايران بودند، به مدت دو سادر پرونده ديگري،  .51

بردند، البته انفرادي به اين معنا كه دو نفر خانم با هم بودند و  هاي انفرادي به سر مي زندان اوين و در سلول
هاي جداگانه و بدون اين كه هيچ گونه ارتباطي با زندانيان ديگر داشته  پنج نفر آقايان هم با هم در سلول

تند، با وكلا نداشهيچ گونه ملاقاتي ) دو سال و نيم(آنها در اين مدت . بودند زندان اوين 209باشند، در بند 
ني ما حتي هاي ما را خود دادسراي انقلاب گرفت و براي آنها فرستاد كه امضا كنند، يع حتي وكالت نامه

  . هايمان هم امكان ملاقات با موكلين را نيافتيم براي امضاي وكالت نامه
 

يك ماه قبل براي گرفتن امكان ملاقات با آنها ما چندين بار مراجعه كرديم و تقاضا نموديم، بالاخره حدود  .52
من يك بار ساعت هشت صبح براي اين منظور به زندان اوين . از محاكمه بود كه به ما اجازه ملاقات دادند

تنها دو نفر از  209بعد از ظهر منتظر نشستم تا اين كه ماموران بند  2مراجعه كردم ولي تا حدود ساعت 
و ما هم قصد زود تعطيل كردن داريم، شما  گفتند كه چون ماه رمضان است آقايان موكلين ما را آوردند و

دانستيم كه روز ديگري  قيه هم بعدا مراجعه كنيد و ما ميامروز همين دو نفر را ملاقات كنيد و براي ديدن ب
كه قرار باشد براي ملاقات بقيه مراجعه كنيم، با مشكلات زيادي روبرو خواهيم شد و اساسا معلوم نبود كه 

به همين دليل هم من مجبور شدم كه دوباره به نزد آقاي مقيسه بروم . باره قبول كنندآن نامه قبلي ما را دو
اعتبار بدهند، كه من حتما بتوانم همه  تماس بگيرند و به آن) مسئولان زندان(كه براي نامه قبلي با آنها 

  .موكلينم را ملاقات كنم
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متوجه شدم كه قاضي مقيسه ماموران  دهدر جلسه دادگاهي كه قرار بود تشكيل شود، من با مطالعه پرون .53

من ابتدا با او صحبت كردم . وزارت اطلاعات و بازجوها را براي حضور در جلسه دادگاه احضار كرده است
ما ! ت كه نه و گفتم كه در جلسه دادگاه ماموران وزارت اطلاعات و بازجوها حق شركت ندارند اما او گف

ها  ثمن ديگر ادامه ندادم، اما گفتم كه بقيه بح. به عنوان كارشناس بيايند ايم و آنها بايد آنها را احضار كرده
را در جلسه دادگاه خواهم كرد چون اين كار كاملا غير قانوني بود، چون اگر قرار بود آنها به عنوان 

ت و اين كارشناس مطرح شوند بايد كار كارشناسي انجام بدهند و كارشناس هم در قوانين تعريف شده اس
شدند بلكه بازجو بودند و بازجو جز اين كه جو رعب و وحشت براي متهم  فراد كارشناس محسوب نميا

اي كه برگزار شد، ما ديديم  داشت، ضمن اين كه در يكي دو جلسهايجاد كند، حضورش هيچ فايده ديگري ن
زارت اطلاعات در رين وكه قاضي به هيچ كدام از اعضا خانواده متهمان اجازه حضور نداده است ولي مامو

  . به هم خورد و من اعتراض كردم) به اين ترتيب(اند، كه چند مرتبه جلسه دادگاه  اتاق نشسته
 

 12يك اتاق كوچك  كه 28ن اتاق شعبه ويك بار آن به طور مشخص به اين صورت بود كه ما به در .54
ه بودند و دو رديف هم كه در آن دو رديف صندلي سه تايي براي نشستن شش نفر گذاشت متري بود رفتيم

من وارد اين اتاق شدم و ديدم كه گروه فيلم برداري آن جا حاضر است و اتاق . مبل كنار ميز قاضي بود
كاملا پر بود؛ هفت نفر موكلين من بودند، به علاوه من و آقاي اسماعيل زاده كه دو يا سه صندلي براي 

ماينده دادستان كنار دست قاضي اولا كه ن. لا پر شدبه اين ترتيب اتاق كام. نشستن ما اضافه كرده بودند
نشست كه اين مسئله كاملا غير قانوني بود و من بارها به آن اعتراض كردم كه نماينده دادستان نبايد  مي

كه خودش يك  كنار دست قاضي بنشيند و بايد بيايد پايين در جايگاه نماينده دادستان بنشيند براي اين
آيد، به علاوه ماموران وزارت اطلاعات هم همه روي مبل نشسته و در اتاق حاضر  طرف قضيه به حساب مي

  ! ديدم كه در را بستند و از داخل قفل كردند بودند، بعد از ورود من هم به عنوان نفر آخر
 

هاي موكلين هم همه  وضعيت اصلا قانوني نيست، خانوادهمن همان جا با موكلينم هماهنگ كردم كه اين  .55
) جلسه دادگاه(ه به بالا بودند و در پايين حاضر بودند و به هيچ كدامشان هم اجازه نداده بودند كآمده 

  . بيايند، در حالي كه اين اتاق با ماموران وزرات اطلاعات و بازجوها پر شده بود
 

و به قاضي به موكلينم گفت كه خودشان را معرفي كنند، يكي از موكلينم بلند شد و خود را معرفي نمود  .56
من هم گفتم كه قبل از هر دفاع . دهد كه دفاع ما را وكيلمان انجام مي نمايندگي از بقيه موكلين گفت

گفتم كه شما يا رسما بنويسيد كه دادگاه علني است و . قاضي گفت بفرماييد. خواهم كه صحبتي بكنم مي
 ؛ يا، در دادگاه هم قفل استمامورين وزارت اطلاعات در دادگاه حضور دارند، بازجو ها هم حاضر هستند

م كارشناس ها هدادگاه علني است و اين! ت كه نه گف) قاضي. (اين كه بنويسيد كه دادگاه غير علني است
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گفتم كه چه جور دادگاه علني است كه در از داخل قفل شده است، چه ) در پاسخ(من هم . دادگاه هستند
كه همه در پايين حاضر هستند هيچ كدام اجازه حضور هاي موكلين من  جور دادگاه علني است كه خانواده

بازجو  بازجو چه سمتي در اين پرونده دارد؟. اند اما بازجو در دادگاه شركت دارد نيافته در جلسه دادگاه را
  .فقط براي ترساندن متهم است كه در اين جا حضور دارد

 
و همكارم  »...زدن دادگاه را داريد و به هم شما قصد«قاضي خود را به عصبانيت زد، كه در اينجا يعني  .57

آقاي اسماعيل زاده هم ايرادات ديگري هم مطرح كرد و قاضي كه ديد اوضاع خيلي خراب است، جلسه 
  . دادگاه را تجديد كرد

 
در ارتباط با هفت نفر مديران جامعه بهايي بود كه قاضي ) دادگاه انقلاب( 28مرتبه ديگر هم در همين شعبه  .58

كه با اعتراض   »تعضو فرقه ضاله بهايي«ف باشد در معرفي متهمين گفت كه ه بايد بي طردر عين اين ك
ريد كه از اين واژه استفاده شما حق ندا«به طور مشخص به ايشان گفتم كه  من. وكلا و متهمين روبرو شد

) در پاسخ(من هم  ».كيفر خواست چنين نوشته شده است در! نه «هم گفت كه ) قاضي(و ايشان  »كنيد
در واقع  گفتم كه كيفر خواست به اين خاطر اين طور نوشته شده كه طرفي كه بايد آن را قرائت كند،

و به همين خاطر هم هست كه نماينده دادستان حتما بايد در ) نماينده دادستان(طرف دعواي متهمين است 
برد  واژه هايي كه دادستان به كار مي قاضي بي طرف است و حق ندارد كه از. دادگاه حضور داشته باشد

همين مباحث باعث شد كه آن جلسه دادگاه حالا علاوه بر اين كه به خانواده ها اجازه نداده . استفاده كند
  .بود كه حاضر باشند، تجديد شود

  
  همكاري با كانون مدافعان حقوق بشر

  
كه در جريان كارهاي كانون باشم و  كردم افعان حقوق بشر تاسيس شد، سعي ميمن از سالي كه كانون مد .59

، من كميته زنان و كودكان كانون ايجاد شد) همچنين(شد و  تشكيل در زماني هم كه كميته وكلاي همكار
دار بودم  شد، عهده هايي را كه به كانون مراجعه مي عضو آنها شدم و از همان سالها وكالت بسياري از پرونده

هاي زيادي در مورد من ميان قضات  علاوه بر سابقه قبلي خودم حساسيتو همين مسئله باعث شده بود كه 
  .دادگاه انقلاب وجود داشته باشد

  
  خروج از كشور 

  
به طور مشخص در اواسط آخرين جلسه دادگاه مديران جامعه بهايي من دستم را بالا گرفته بودم كه  .60
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شما . شما حرف نزن« مقيسه ناگهان گفتراز كنم، قاضي اعتراضم را به نحوه برخورد نماينده دادستان اب
ها آلارم هايي بود همه اين ،»شما اصلا حق نداريد كه حرف بزنيدخودت متهم من بوديد، محكوم من بوديد، 

  .شد تي بود كه به صورت غير مستقيم ميتهديدا. آمد كه به من مي
 

، 1389بهمن ماه دي يا در ) كنم فكر مي( ،)وكيل پايه يك دادگستري(اين كه در دادگاه نسرين ستوده تا  .61
هاي زنان و كودكان  تر كانون مدافعان مربوط به كميتههايي را از دفا نماينده دادستان يك سري فتوكپي

شد و امضاي من هم در آنها بود،  امل صورت جلسات كميته زنان هم ميضميمه پرونده كرده بود، كه ش
گفتند كه شما عضو كانون هستيد در حالي كه يك  ميه هم بود و آنها بر همين اساس امضاي خانم ستود

سري از افراد كه اين اسناد را امضا كرده بودند مهمان بودند و اساسا عضو كانون نبودند و دعوت شده بودند 
بعد از اين كه آنتراكتي در وسط دادگاه داده شد، نماينده . كه در آن جلسه خاص حضور داشته باشند

همين پرونده را براي خانم پراكند و خانم غنوي و آقاي سلطاني هم داريم و به  دادستان گفت كه ما عين
و ما آنجا  »؟هنوز برايتان احضاريه نيامده«و پرسيد كه من و آقاي سلطاني رو كرد كه شما منتظر باشيد، 

  .متوجه شديم كه پرونده جدي شده و منتظر بوديم كه احضاريه براي ما هم بيايد 
 

ند و مشخص بود، چون به دنبال آن بلافاصله بعد از يك هفته خانم غنوي را به دادسراي م ماين كاملا نظا .62
اوين احضار كردند و يك سري بازجويي از او صورت گرفته بود و با قرار كفالت گويا آزاد شده بود و از 

  . ها نگيرد و پيگير آنها نشود سته بودند كه ديگر از اين پروندهوي هم خوا
 

حضاريه كه من به دفترم مراجعه كردم، ديدم كه براي من هم ا 1390بعد از تعطيلات فروردين  اولين روز .63
از   »بازپرسي حاضر شويد 3خود در شعبه براي پاسخ گويي به اتهامات « آمده است با اين مضمون كه

وارد  امي كه به نسرين ستودههر سه اتهبيش از يك اتهام در ميان است و معلوم بود كه  »اتهامات«
  .اند، متوجه من هم بود كرده

 
چون سه روز به من فرصت داده بودند كه خودم را به دادسرا معرفي كنم، من اول تصميم داشتم كه بروم،  .64

گرفت از جمله اين  ر تهديداتي هم كه از قبل صورت مياما بعد ديدم كه با توجه به سوابق من و همين طو
را  »اعدامي«وكالت گرفته و بارها اين كلمه  بوده يا چطور پروانه كه قاضي حداد گفته بود كه اين اعدامي

آقاي ( 1388ه من وكيلشان بودم در سال شنيده بودم و يا مثلا قاضي مرتضوي در پرونده آقاي سلطاني ك
) ماه در انفرادي بود و من وكيلشان بودم 7دستگير كردند كه  1388سلطاني را يك بار بعد از انتخابات 

در  »اعدام«اين . ها را بگيرداعدامي بوده و اصلا نبايد از اين جور پرونده ) مهناز پراكند(كه اين  گفته بود
هاي موكلينم داشتم كه سابقه زندان داشتند و  ه سوابق و تجربياتي كه از پروندهنها بود و با توجه بآذهن 

ند و احكام بالايي هم كن ها برخورد ميشديدترين وجه با آن دوباره بازداشت شده بودند و من ديده بودم كه با
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خواستم كه متوقف بشوم تصميم گرفتم كه از كشور خارج بشم و پاسپورتم را  دهند، چون نمي به آنها مي
 . از كشور خارج شدم و آمدم به نروژ يقانونبه طور داشتم و با آن 

 


